
کشــور باید از تاریخ درس بگیرد اما روال جاری وقایع خلاف عقیده 
صدراعظم را نشان می دهد. راستگرایان در میان بخش هایی از بدنه 
آلمان محبوب هستند و این انکارناپذیر است. موضوع فقط به زمان 
و مکان نشان دادن این محبوبیت بر می گردد. عرضه ورزش جایگاه 

مناسبی برای نمایش راستگرایی است.

بدبینی یا واقعیات روز؟ �
ساده انگارانه اســت اگر شــباهت فونت عدد 4 و 44 درج شده 
پشــت کیت پیراهن تیم ملی آلمان در یورو 2024 با نماد نازی ها را 
تنها از ســر غفلت بدانیم. این شباهت آنقدر هست که هر کسی را 
مجاب کند طراح این کیت، با اطلاع قبلی نماد یکی از جنایتکارترین 
سازمان های پلیسی تاریخ را پشت پیراهن تیم ملی آلمان حک کرده 

است.
آدیداس به این اتهام از سر بدبینی می نگرد اما رشد راستگرایی 
در اروپا )با میدان داری آلمان( قابل تکذیب نیســت. دی ماه سال 
پیش راهپیمایی صدها مرد سیاه پوش در ایتالیا به مناسبت سالگرد 
کشته شدن سه کنشگر نوجوان راست افراطی به دست نیروهای 
چــپ افراطی آن کشــور در دهه 70 میلادی خبرســاز شــد. این 
سیاه پوشان درحالی که دســت های خود را به نشانه ادای احترام 
نظامی فاشیستی به جلو دراز کرده بودند شعار معمول راست های 

افراطــی ایتالیا را فریاد می زدند. این راهپیمایی که آشــکارا یادآور 
دوران ســیاه بنیتو موســولینی، رهبر فاشیســت و شبه نظامیان 
سیاه پوشــش بود توســط تمامی احزاب آن کشــور محکوم شد و 
درخواست ها برای ممنوع کردن فعالیت گروه های نئوفاشیستی 
شــدت گرفت. اما واقعیت این اســت که جایگاه موسولینی برای 
بخش هایی از جامعه امروز ایتالیا مانند جایگاه هیتلر برای طبقاتی 
از آلمان هاســت؛ محبــوب و قابــل بازگشــت! هر ســاله حامیان 
موسولینی در زادگاه او جمع می شوند و راهپیمایی های بزرگداشتی 
در مقام دیکتاتور ســابق ایتالیا برگزار می کنند که در آنها شعارها و 
حرکات دوره فاشیستی برجسته هستند آن هم درحالی که ایتالیا 
برخــلاف آلمــان قانونی ندارد که اســتفاده از تصاویــر یا حرکات 
فاشیستی را ممنوع کرده باشد! این روزها احزاب راست افراطی با 
شعارهای گوناگون با ریشه های فاشیستی به صحنه سیاسی اروپا 

بازگشته اند. آلمان و ایتالیا فقط نمونه هستند.

از چپ به راست �
پایــان جنگ دوم جهانی، آغاز عصر جنبش های چپ گرایانه در 
جهان بود. در دهه های بعد از جنگ دوم، راستگرایی به حاشیه رانده 
شــد اما از بین نرفت و زیر سایه جنبش های چپ باقی ماند. با رشد 
قدرت اتحاد جماهیر شوروی و همه گیر شدن شعارهای پوپولیستی با 

فقط تصور کنید یکی 
از سخنرانان اصلی 

مراسم افتتاحیه 
مسابقات جام جهانی 
2026 دونالد ترامپ 
باشد. بیست وسومین 
دوره مسابقات جام 
جهانی فوتبال مردان 
از 2۱ خرداد تا 2۸ 

تیر ۱۴0۵ )۱۱ ژوئن 
تا ۱۹ ژوئیه 2026( 

به طور مشترک توسط 
۱6 شهر در سه کشور 

کانادا، مکزیک و 
ایالات متحده آمریکا 

میزبانی خواهد 
شد. اگر ترامپ 

در انتخابات سال 
جاری ایالات متحده 

به قدرت بازگردد، 
او در روز افتتاحیه 

جام جهانی 2026 
به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا در سال دوم 
ریاست جمهوری اش 
شرکت خواهد کرد. 

محور سخنان احتمالی 
ترامپ در جام جهانی 

چه خواهد بود؟
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چهارم فروردین امســال که آلمان در یک دیدار دوســتانه 2 بر صفر 
فرانســه را شکســت داد، »جاناتان تاه« با شماره 4 برای آلمان ها به 
میدان رفت. این نخستین بار  بود که »تاه« و هم تیمی هایش از کیت 
جدید تیم ملی فوتبال آلمــان برای یورو 2024 رونمایی می کردند. 
»تاه« البته خبر نداشــت پیراهنی که او در این مسابقه به تن کرده، 
قرار است باعث سر باز کردن دمل چرکینی شود که قریب یک قرن 

پیش تر در جامعه این کشور رشد کرده بود. 
چند روز بعد از مســابقه چهارم فروردین مورخی به نام »مایکل 
کونیــگ« پرده از یــک واقعیت درباره طراحی عــدد 4 در کیت تیم 
آلمان برداشــت. او معتقد بود شماره لباس»جاناتان تاه« به شکلی 
طراحی شده که شماره 44 دقیقاً یادآور »صاعقه های شکسته« نماد 
واحدهای اس اس نازی در جنگ جهانی دوم خواهد بود. آدیداس-
تولیدکننده این کیت- بــه فوریت اتهام واردشــده را رد کرد اگرچه 
اعلام کرد پیراهن 44 با طراحی جدید از لیســت فروش آن شرکت 
خارج شده است و همزمان فدراسیون فوتبال آلمان هم بازنگری در 
طراحی ســایر اعداد کیت جدید را در دستور کار قرار داد. اما به رغم 
همه این تصمیم ها، حالا 95 سال بعد از رونمایی از نماد اس اس در 
آلمان نازی، موضوع ظهور راستگرایان افراطی در آلمان و در اروپا یک 

بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

آغاز ماجرا از المپیک برلین �
اول اوت ســال ۱9۳۶ المپیــک یازدهــم توســط آدولف هیتلر 
افتتاح شــد. آن روز هزاران نفر در ورزشــگاه المپیک برلین با سلام 
مخصوص نازی ها از هیتلر اســتقبال کردند و ورزشکاران 49 کشور 
در مقابل هیتلر رژه رفتند تا چهره جنگ طلب رهبران جدید آلمان 
ذیل محتوای صلح آمیز المپیک پنهان شود. هنگام عبور ورزشکاران 
ایتالیا از مقابل جایگاه هیتلر، سلام فاشیستی ورزشکاران آن کشور 
در پاسخ به سلام رهبران نازی ایستاده در جایگاه ویژه خبر از سلام 
جهان به جنگی ویرانگر می داد. هیتلر سه سال بعد از المپیک برلین 
جنگ جهانــی دوم را آغاز کرد. نازی ها از فرصت برگزاری بزرگترین 
دوره مســابقات ورزشی جهان در کشورشــان حداکثر بهره برداری 
تبلیغاتــی را بردند. تصاویر برجای مانــده از المپیک ۱9۳۶ برلین، 
نمایش ابعاد تکان دهنده نژادگرایی نازی ها در اوج قدرت آنهاست. 
گفته شــده است در انتخاب ورزشــکاران آلمانی برای حضور در آن 
المپیــک پیش از آنکه به مهارت آن ها در ورزش توجه شــود، چهره 
آریایی ورزشکاران اهمیت داشت. تحقق تئوری برتری دادن نژادی 
ژرمن ها نیز بر عهده مهم ترین ســازمان شــبه نظامی تحت نظارت 
آدولف هیتلر و حزب نازی گذاشــته شده بود. واحدهای اس اس در 

سال ۱9۳۶ با تجربه ای 7 ساله در این زمینه پیشگام بودند.

همه نفی می کنند اما... �
جنــگ جهانــی دوم بــا شکســت نازی ها بــه پایان رســید اما 
راســتگرایی افراطــی در اروپا پایان ناپذیر باقی ماند. امروز از شــرق 
تا غرب اروپای متحد در تب راســتگرایی می سوزد و افراط گرایان از 
هــر فرصتی برای عرض اندام بهره می جوینــد. آلمان همچنان در 
کانون رشــد راســتگرایی قرار دارد. چهارم آذرماه ســال پیش-25 
نوامبــر 202۳- افراط گرایان آلمــان و اتریش مخفیانه در هتلی در 
شهر پوتسدام واقع در شــرق آلمان گرد هم آمدند تا درباره »اخراج 
دســته جمعی مهاجران، پناهجویان و شــهروندان آلمانی با منشأ 
خارجی« به رایزنی بپردازند. افشای این نشست موجی از خشم در 
آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به همراه آورد. صدها هزار نفر علیه 
اعضای حزب راســتگرای »آلترناتیو برای آلمان«، نئونازی ها و سایر 
افراط گرایان آلمان به راهپیمایی پرداختند. کار به جایی رســید که 
حتی راستگرایان فرانسوی هم نشست مخفیانه پوتسدام و مصوبات 
آن را محکــوم کردنــد. اما قضیه فقط محدود به این نیســت. طبق 
نظرســنجی ها اگر همین امروز در آلمان یک انتخابات برگزار شود، 
تقریباً یک چهارم مردم آن کشــور به حزب آلترناتیو برای آلمان رأی 
می دهند و این محبوبیت احتمالًا در آینده ســیر صعودی بیشتری 

هم خواهد گرفت.
درســت است که اولاف شــولتز، صدراعظم آلمان می گوید این 

اندیشکدهها

2 تریلیون دلار هزینه برنامه 
ساخت جنگنده های اف 35 
براســاس برآوردهای جدید دیوان محاسبات آمریکا 
کــه یک نهــاد نظارتــی مســتقل از دولــت آمریکا 
 ۳5-F اســت،، برنامه ســاخت جت های جنگنده
در طــول عمــر خود بیــش از 2 تریلیــون دلار برای 
مالیات دهندگان هزینه خواهد داشت و به این ترتیب 
جایگاه خود را به عنوان یکی از گران ترین برنامه های 
تسلیحاتی در تاریخ ایالات متحده تثبیت می کند.  
این برآورد جدید نشان دهنده یک جهش چشمگیر 
نسبت به برآورد سال 20۱8 است. در آن سال هزینه 
کل برنامه ۱/7 تریلیون دلار تعیین شده بود. بیشتر 
این افزایش ناشــی از هزینه های پیش بینی شــده 
اســت که با 44 درصــد افزایش روبه رو بوده اســت. 
پنتاگون همچنین عمر پیش بینی شده این هواپیما 
را به جای هدف قبلی که تا ســال 2077 بود، سال 
2088 قرار داد. این خبر در حالی منتشــر می شود 
که کنگره پیشنهاد بودجه جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا برای ســال آینده را بررسی می کند که در آن 
895 میلیارد دلار بودجه نظامی درخواســت شده 
است. این بسته بودجه جدا از درخواست کاخ سفید 
برای تصویــب ۱0۶ میلیارد دلار بــرای تامین مالی 
انتقال تســلیحات و همکاری امنیتی با اســرائیل، 
تایوان و اوکراین اســت که پس از تصویب در سنا در 
اوایل سال جاری همچنان در مجلس نمایندگان گیر 
کرده است. البته، همه اینها از نظر مالی خبر بدی 
نیســت. به گفته دیوان محاسبات آمریکا، پنتاگون 
هزینه تخمینی طول عمر هر فروند F-۳5 را صرفاً با 
خرید جت های بیشتر و کاهش تعداد ساعات پروازی 
که انتظار می رود هر سال انجام دهند، کاهش داده 
اســت. اما وقتی کار به معادله های جنگی می رسد 
این اقدام کمتر از حد ایده آل جوابگو است. هر سه 
مــدل از F-۳5 همچنــان از »نرخ های قابلیت های 
ماموریتی« که برایشان درنظر گرفته شده بود، فاصله 
دارند. این اصطلاحی است که به درصد بازه زمانی 
اشــاره می کند که هر هواپیمای خــاص واقعاً برای 
نبرد آماده می شود. دیوان محاسبات آمریکا گزارش 
می دهد کــه در ســال F ،202۳-۳5  مدل A فقط 
در 52 درصد مواقع در حالت پرواز بود و این بســیار 
کمتر از هدف 90 درصد تعیین شــده توسط نیروی 
هوایی آمریکا بوده است. جت های جنگنده اغلب 
به دلیــل نقص هــای طراحی موتور کــه باعث گرم 
شدن بیش از حد هواپیما، آسیب رسیدن به قطعات 
و افزایــش هزینه های تعمیر و نگهداری می شــود، 
زمین گیر می شوند. به گفته دان گرزیر از مسئولان 
پروژه نظارت دولت بر ســاخت  F-۳5 می گوید که 
این ناتوانی در ماندن طولانی در هوا، آموزش کافی 
خلبانان را در سناریوهای واقعی دشوارتر کرده است 
چراکه احتمال ســقوط و ســایر حوادث پرهزینه را 
افزایش می دهــد. تلاش برای رفع این مشــکلات 
در موتــور این جنگنده ها نشــان می دهــد که چرا 
هزینه های F-۳5 همچنان در حال افزایش اســت. 
در اوایل دهه 20۱0، پنتاگون از پیمانکاران نظامی 
خواســت تا نمونه اولیه موتور جدیدی را پیشــنهاد 
 Pratt کمپانی RTX کنند و همزمان شــرکت تابعه
 ۳5-F را بــرای ارتقــاء موتــور اصلی and Whitney
تحت فشــار قرار دهند. سال گذشــته، وزارت دفاع 
بــه کنگره آمریکا اعلام کرد که دیگر نیازی به برنامه 
ساخت نمونه اولیه با هزینه 588 میلیون دلار ندارند، 
اما قانونگذاران از لغــو این برنامه امتناع کردند و در 
عوض تصمیم گرفتند بودجه ســاخت نمونه اولیه و 
ارتقاء آن را به طور همزمان تامین کنند. همان زمان 
یکی از کارشناســان این اقدام را مورد تمسخر قرار 
داد و آن را هزینــه بی خــود و بی فایده توصیف کرد. 
اعضای کنگره از تصمیم شان مبنی بر حفظ برنامه 
ســاخت نمونه اولیه با این استدلال که به پیشرفت 
فناوری برای نسل بعدی جت های جنگنده کمک 
می کند، دفاع کردند. مایــک راجرز، نماینده ایالت 
آلاباما یکی از حامیان اصلی حفظ برنامه ســاخت 
نمونه اولیه موتــور در جنرال الکتریــک بود. جالب 
این اســت که او اتفاقاً یــک کارخانه کاملًا جدید به 
نــام GE Aerospace در منطقه خود دارد. علاوه بر 
نگرانی های جزئــی، پنتاگون همچنین تمایل دارد 
هزینه برنامه ها را در مراحل اولیه توســعه دست کم 
بگیرد. هفته گذشــته، دفتر بررســی بودجه کنگره 
فاش کرد که نیروی دریایی هزینه ساخت یک کشتی 
جدید فرود با اندازه متوســط برای حمل واحدهای 
کوچک تفنگداران دریایی را به شــدت دست پایین 
گرفته است. برآوردهای اولیه هزینه این برنامه 2/۶ 
میلیارد دلار بوده اما برآوردهای واقعی نشان می دهد 
کــه پنتاگون به احتمال زیاد باید بیــن ۶/2 تا 7/8 
میلیارد دلار برای ساخت این کشتی  هزینه کند که 

بیش از ۱00 درصد رشد را نشان می دهد.

روزنامهنگار
مهرانموسویخوانساری

»              « فقط یک عدد نیست
موقعیت راست افراطی آلمان که با طراحی پیراهن تیم ملی شان دوباره بحث انگیز شده است

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

اما این »ژن گریزی« یا نقض مَثَل سایره »گرگ زادگی«، فقط در سطح افراد 
و اشــخاص صدق نمی کند. در سطح نهادهای اجتماعی و سیاسی نیز، 

می توان چنین روندی را یافت و صورت بست. به تعبیر دقیق تر، همانطور 
که در عصر جدید، راه پســران از پدران و دختران از مادران در موارد زیادی جدا 
می شــود و دیگر، کمتر پســری شــغل پدرش را ادامه می دهد و کمتر دختری 
همچون مادرش می پوشــد و خود می آراید؛ در سطح نهادی نیز، چنین روندی 
قابل احصاســت. چه بســا نهادهایی که در قانون اساســی با هــدف و کارکردی 
آزادیخواهانــه یــا در جهت تحدید و مشروطه ســازی قدرت تعریف و تاســیس 
شــده اند، اما کارکرد کنونــی آن کاملًا در تضاد با خواســت و گفتمان خبرگان و 
پدران قانون اساســی اســت. در مورد نهادهای انقلابی خارج از قانون اساسی 
و نیز تشکیلات سیاسی مورد حمایت و برکشیده و برساخته ساختار سیاسی 
نیز، چنین کارکرد وارونه ای را می توان سراغ گرفت. تشکل های دانشجویی شاید 
یکی از بهترین نمونه ها برای تبیین این ایده است که تشکیل و تاسیس یک نهاد 
اجتماعی-سیاسی، الزاماً در جهت خواست مؤسسان و بنیانگذاران و حامیان 

آنان عمل نمی کند.

 دفتر تحکیم وحدت: از خط امام تا اپوزیسیون �

ایــن رونــد، از همان نخســتین تشــکل دانشــجویی برآمــده از حکومت و 1 
گفتمان خط امام قابل ردیابی اســت. جریان دانشــجویان پیرو خط امام که 
با تســخیر ســفارت آمریکا، خواسته یا ناخواسته مســیر تحولات پس از انقلاب 

را تغییر دادند و ســپس با اقتباس گفته ای از امام خمینی، خود را »دفتر 
تحکیم وحدت« نامیدند؛ اتحادیه ای دانشجویی که برآمده از انجمن های 
اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور بود. انجمن های اسلامی، 
دانشجویان خط امام و دفتر تحکیم وحدت اصولًا با این هدف شکل گرفتند که در 
سطح دانشگاه و عرصه عمومی در برابر جریان چپ رادیکال )اعم از مارکسیستی 
حزب توده و چریک های فدایی خلق و یا مارکسیستی-مذهبی مجاهدین خلق( 
قرار بگیرند و در ســطح کلان و عرصه سیاســی، در برابر جریان لیبرال )نهضت 
آزادی و جبهه ملی با محوریت مهدی بازرگان( عمل کردند و در نهایت، با تسخیر 
ســفارت دولت موقت را به نقطه اســتعفا کشــاندند. اما پس از حذف و حاشــیه 
رفتن این دو جریان، تحولات سیاســی درون ساخت قدرت موجب دودستگی و 
انشعاب در بلوک حاکم شد و از جمله جریان دانشجویی خط امام را نیز، به تدریج 
از بازوی دانشــجویی کل حکومت به نماینده جریان چپ )خط امام( تبدیل کرد. 
تحولات داخلی و خارجی انتهای دهه 1360 و ابتدای دهه 1370 اما بسترســاز 
تجدیدنظرطلبی و بازنگری بطئی اما مبنایی در جریان چپ خط امام شد؛ روندی 
که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد و با دوم خرداد 1376 به اوج رسید. 
تغییر مشی و نگرش جریان چپ و به ویژه دفتر تحکیم وحدت چنان بود که این 
تشکل که در زمان تاسیس منتقد جدی بازرگان و نهضت آزادی بود و سقوط دولت 
موقت را رقم زد، از اواسط دهه 1370 و به ویژه پس از دوم خرداد به میزبان و متحد 
سران نهضت آزادی و جریان ملی-مذهبی و نیز روشنفکران دینی و حتی برخی 
چهره های ســکولار تبدیل شــد و عملًا، پس از حمله به کوی دانشگاه به جریان 

دانشــجویی اپوزیسیون تبدیل شد و ســوژه حذف و برخورد نهادهای امنیتی و 
جریان های رادیکال راست قرار گرفت تا جایی که دچار انشعاب و انحلال شد.

 پیام دانشجو: از امام خامنه ای تا نامه به رهبری �

با دور شــدن تدریجی دفتر تحکیم وحدت از اهــداف و گرایش های مورد 2 
نظر بلوک حاکم و ظاهر شــدن آن در مقام منتقد گفتمان و جریان حاکم 
پس از عصر بنیانگذار، ســاخت حاکم به سمت تاسیس و تشکیل تشکل هایی 
دانشجویی موازی دفتر تحکیم وحدت حرکت کرد. این گرایش، در یک سطح 
با تاســیس تشــکیلات رقیب و همســو با جناح راســت بود که به شکل گیری 
»جامعه اسلامی دانشجویان« انجامید؛ تشکلی که به جریان راست سنتی در 
دهــه 1360 و محافظه کاران )در قالب »جبهه پیروان خــط امام و رهبری«( در 
دهه 1370 گرایش و همســویی تام و تمام داشت. بااین حال، از ابتدا روشن بود 
که جریان ســنتی راست توان و ظرفیت و نســبتی با فضای دانشجویی ندارد. 
چنان کــه در دوم خرداد، هــر قدر دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اســلامی 
همسو با جریان چپ خط امام در به میدان آوردن و پیروزی سیدمحمد خاتمی 
مؤثر بودند؛ جامعه اســلامی دانشجویان در جلب حمایت بدنه دانشجویی به 
ســود علی اکبر ناطق نوری ناکام ماند. اما گرایش تاســیس تشــکل رقیب دفتر 
تحکیم وحدت، تنها سویه جناحی و محافظه کارانه نداشت. جریان حاکم برای 
به حاشیه راندن تشکیلات دانشجویی جناح چپ، به تاسیس اتحادیه ای موازی 
با نام مشابه روی آورد که اتفاقاً، ایده ها و شعارهایی چپ گرایانه و عدالت خواهانه 
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